
قشنگ گرافی
اگر عکاس حرفه ای باشید، دوستان و اطرافیان 
و آشـــنایان فضای مجـــازی، روزانـــه ده ها عکس 
را بـــا تأکیـــد و تمجیدهایـــی مثـــل »چـــه عکس 
زیبایی«، »چقدر قشـــنگ« و... به شـــما نشـــان 
می دهند و ممکن اســـت از عکس العمل ســـرد 
و بی تفاوت شـــما متعجب و حتی دلخور شوند. 
یا ممکن اســـت بارها شـــما را ترغیب به عکاسی 
از موضوعـــی کننـــد که بـــه تصور ایشـــان عکس 
زیبایی خواهد شـــد. اما عموماً این افراد تفاوتی 
بین موضوع قشـــنگ و عکس زیبا را نمی دانند. 
بـــه یک نمایشـــگاه گروهـــی عکـــس رفتم. موضـــوع بیشـــتر عکس ها 
طبیعت ســـبز جنـــگل و رودخانه و آبشـــار بود. چند نفـــری از عکاس ها 
اصـــرار کردند در مـــورد آثار صحبتی داشـــته باشـــم. از آنها خواســـتم تا 
رســـیدن یک مخاطب جدید صبر کنند. از اولیـــن بازدیدکننده نظرش 
را دربـــاره یکـــی از عکس ها پرســـیدم. گفـــت: »خیلی زیباســـت. اینجا 
کجاســـت؟« به عکاس گفتم وقتی موضوع مهمتر از نگاه شـــما باشـــد، 
یعنی این اثر عکاســـانه نیســـت. این پاســـخ یعنی شـــما بـــه عنوان یک 
عـــکاس موفق نبـــوده ایـــد. حداکثر توانســـته اید زیبایی یـــک منظره را 
بـــه تصویر بکشـــید. شـــما بیش از یـــک ثبت فنـــی، دخالتـــی در خلق 
زیبایـــی ایـــن تابلو ندارید. شـــاید اگـــر چندین عـــکاس از ایـــن صحنه 
عکاســـی می کردند، تفـــاوت های چندانـــی در آثار به چشـــم نمی خورد 
یا ایـــن تفاوت ها از مشـــخصات ظاهری و فنی فراتر نمـــی رفت. عکاس 
بـــه عنوان یک اندیشـــمند بـــا جهان بینی شـــخصی در این آثـــار حضور 
چشـــمگیری ندارد. این فرایندی اکتشـــافی برای پیدا کردن یک منظره 
بـــوده و خـــود ثبت عکـــس؛ در حد عامل ناظـــر باقی مانـــده و فرایندی 
عکاســـانه را به سرانجام نرســـانده اســـت. یک پروانه رنگی یا غنچه گل 
ســـرخ زیباســـت. اما الزاماً به عکســـی که از آنها گرفته شـــده نمی توان 
»زیبایی« هنری و اســـتاتیک اطلاق کرد. این عکـــس می تواند با رعایت 
تکنیک های عکاســـی به نمایش حداکثری ایـــن زیبایی کمک کند )که 
البته مرتبه ای بالاتر از عکســـی اســـت که چنین مشـــخصه ای را ندارد( 
امـــا این نمایش زیبایـــی نمی تواند جایگزین زیبایی شناســـی اثر هنری 
و زیبایی هنری عکس باشـــد. در مقابل؛ شـــاهکارهای عکاســـی جهان 
پر از نمونه هایی اســـت از پلشـــتی ها و زشـــتی های انسانی که کمترین 
نشـــانی از زیبایـــی ـ یا بـــه عبارت بهتـــر؛ قشـــنگی ـ ندارند اما سرشـــار از 
معیارهـــای زیبایی شـــناختی هنری اســـت. ایـــن زیبایی امـــری فراتر از 
عناصـــر بصری ســـاده مثل ترکیـــب بندی و قـــاب و... خواهد بـــود. در 
واقـــع نباید ثبـــت تصویری هر موضوع قشـــنگی را برابر بـــا یک ثبت زیبا 
فـــرض کرد. مردم به عنوان یک بیننده، اغلب علاقه شـــخصی به مناظر 
زیبا، بناهای تاریخی، پوشش و چهره اقوام، ابزار و ماشین آلات پیچیده 
صنعتـــی و... دارنـــد و از دیدن این تصاویر لذت می برند. بدیهی اســـت 
مخاطبی با این مشـــخصات از عکس هایی که بـــا این موضوعات تهیه 
شـــده اند ارتبـــاط برقرار کرده و به انحای مختلف پســـند خود را نشـــان 
می دهد. مثـــلاً عکس از حجاری های تخت جمشـــید برای بســـیاری از 
ایرانیان جذاب اســـت. خصوصاً اگـــر حداقل های فن عکاســـی در این 
دســـت عکس ها رعایت شـــده باشـــد. عکس از یک خودرو لوکس هر 
علاقه منـــدی را جذب می کنـــد. اما این جذابیت بیـــش از آن که زاییده 
نگاه و اندیشه عکاس باشـــد، به جذابیت خود موضوع ارتباط دارد. حد 
فاصـــل میان اصالت مطلق موضوع تـــا اصالت عکس، چندین تونالیته 
قابل تشـــخیص وجود دارد. عکاس های هنری در آثارشـــان دستاوردی 
فراتر از نمایش و ثبت فنی »عینیت موضوع« دارند. »فلســـفه هنر« این 

شـــناخت را تحت عناوین »ســـوژه« و »ابژه« بررســـی می کند.

تحسین هلال احمر بود یا ایران ما؟
دوست داشـــتم چهره قریب رضا ،آتش نشان 
شـــهید را قبـــل از رفتنـــش می دیـــدم. غبـــار 
چهـــره ایـــن بچـــه هـــا فقـــط  خاکســـتر آتش 
نیســـت. قریـــب رضـــا ، بوی تربیـــت حضرت 

اربـــاب را می داد.
بـــه تفـــرج نبـــودم. هیـــچ خبرنـــگاری اگر در 
حوزه بحـــران باشـــد ، بـــه تفرج نیســـت. در 
حال نوشـــتن در میان خـــون و خرابه و خاک 
اســـت. از خـــوی به ترکیـــه. ملـــت خاورمیانه 
چقـــدر   کـــرد و تـــرک و لـــر و بلـــوچ و عرب و 

ترکمـــن هســـتند. چقدر تهرانـــی هســـتند اصـــلاً. زادگاه من. 
وقتی تحسین رئیس فدراســـیون بین المللی صلیب سرخ و هلال 
احمـــر دنیـــا را در نامـــه اش دیدم ، با خـــودم فکر کردم کـــه چرا ما 

خودمان را باور نداریم.
کاش او در کنـــار امدادگـــران و اهـــل بحـــران ایرانـــی در خـــوی و 
ســـوریه و ترکیـــه ، واقـــف می شـــد که ما قریـــب رضا هـــم داریم در 

آتش نشـــانی مـــان.
راه بشر، از دل همین بچه های هیأت سالار شهیدان در می آید. 

این راه شـــهادت ، برای هرکســـی که خاک ایـــران  و جان مردمش 
را به چشـــم و دل می کشـــد ، روایت ایثار را زنـــده می کند.  چنانچه 
قریب رضا کـــرد. چنانچه امدادگران  هـــلال احمر در خوی و حلب 
و ترکیـــه کردند. راهی که تن می دهی و جان می بخشـــی و پایانش 
احتمالاً شـــهادتی اســـت بر صـــدق آنان کـــه از تو دلیرتـــر بودند در 

جانبازی و ایثار. 
بایـــد به خانواده شـــهید قریب رضا .. تبریک و تســـلیت گفت که با 
جانفشـــانی ، پروانه وار بـــرای نجات مردم به دل آتش زده اســـت و 
جان خـــود را به کف گرفتـــه و فدای مردمش کرده اســـت ، باید به 
هلال احمر هم تبریک گفت که دوســـال اســـت مدال و تقدیرنامه 

از بین 180 کشـــور دنیا می گیرد.  
این صحنه های ایثار برای من  خبرنگار و شـــما قطعاً آشناســـت اما 
تحســـین و زانوی ادب را به پیشـــگاه خانواده هایی بزنیم که فقدان 
آنان را در آتش و برف و خون و ویرانی تحمل کردند؛  آتش نشـــانان 
و امدادگرانـــی که چون قریب رضا ، خـــود را فدایی ملت در آتش و 
بحـــران و زلزله و ســـیل و حوادث جاده ای و طبیعـــی و غیر طبیعی 
می کننـــد و در حل بحران ، جان خود را نثار مـــردم  و ایمان قلبی 
به حق و راه شـــهادت  می کنند  . تحســـین بین المللـــی یا مردمی  
فقط برای آتش نشـــانی و هلال احمر نیســـت. تحسین جان ایرانی 
شـــیفته دلیری و غیرت اســـت. تک تک مردم من. ما . ما ایرانیان.
قلب من خبرنگار و مردمم مملو از اندوه فقدانشـــان  و حق گذاری 

ایثارشـــان . به چنین مردان و زنانی جز تهنیت نباید گفت.

امام رضا)ع(:
به دیدن یکدیگر بروید تا یکدیگر را دوســـت داشـــته باشـــید و دســـت یکدیگر 

را بفشـــارید و به هم خشم نگیرید.
 بحارالانوار،ج۷8،ص ۳۴۷ 

سخن روز

اللهم عجل لولیک الفرج

فضای مجازی

با نزدیک  شـــدن بـــه روزهای پایانی ســـال حوزه فرهنـــگ و هنر و ادبیات هـــم به نوعی 
در حال مرور دســـتاوردهای خود در ســـال 1۴01 اســـت و گزارش هایـــی در این حوزه ها 
ارائه می شـــود. در کنار این موضوع ســـری به خبرهای روز جهـــان فرهنگ و هنر بزنیم.

یاد
سال گذشـــته در چنین روزی خبر درگذشت زهره فکورصبور در سن ۴۳ 
ســـالگی اعلام شـــد. خبر، دردناک و ناگهانی بود و بســـیاری از هنرمندان 
ســـینما و تلویزیون و همچنیـــن علاقه مندان به ســـریال های تلویزیونی 
را در شـــوک و ســـپس ســـوگ عمیقی فرو بـُــرد. حضور جـــدی فکورصبور 
در تلویزیـــون بـــه ســـریال »روزگار جوانـــی« و ســـال 1۳۷۷ برمی گشـــت؛ 
مجموعـــه ای بـــه کارگردانـــی و تهیه کنندگی اصغر توســـلی که در آن زمـــان بازیگران جوان بســـیاری 
را بـــه دنیای تصویـــر معرفی کرد. فکـــور صبور در ســـریال های متعـــددی از کارگردانانی چون قاســـم 
جعفری و ســـیروس مقدم ایفای نقش کرد. »مســـافری از هند«، »کمکم کـــن« و »از نفس افتاده« از 
ساخته های قاســـم جعفری و »ریحانه«، »نرگس« و »پایتخت ۳« به کارگردانی سیروس مقدم. قاسم 
جعفـــری پس از این اتفـــاق، از زهره فکور صبور به عنوان بازیگری بی حاشـــیه، همـــراه و مهربان یاد 
کـــرد که غریب بود و غریبانه هم رفت. او پس از رفتن همیشـــگی این بازیگر، چنین نوشـــت: »کاش 
می دانســـتم چرا ســـکانس آخر دختر پرجنـــب و جوش ســـریال هایم این چنین تلـــخ و غیرمنتظره 
تمام شـــد.« زهره فکور صبور بازیگری که نرســـیده به ایستگاه ۴۴ ســـالگی، قطار زندگی اش متوقف 
شـــد، تنها ۲0 روز تا ســـالروز تولدش فاصله داشـــت. روز خاکســـپاری پیکر این بازیگر، جمع زیادی از 
هنرمنـــدان و علاقه منـــدان به وی حضور داشـــتند. پیکرش در میـــان بی تابی مـــادر و دیگر اعضای 
خانواده در قطعه هنرمندان به خاک ســـپرده شـــد و این پایان بازیگری بود به اســـم زهره فکورصبور 

که همانند نامش صبور بـــود و آرام.

سینما 

رضا ناجـــی بازیگر ایرانـــی در گفت وگویی با مهر به نکته ای اشـــاره کرده 
کـــه بازتاب هـــای بســـیاری بـــه همراه داشـــته اســـت. او گفته »شـــمس 
تبریـــزی خیلی بـــه من می آمـــد اما شـــهاب حســـینی آن را بـــازی کرد« 
اشـــاره او به »مســـت عشق« حســـن فتحی ا ست که شـــهاب حسینی و 
پارســـا پیروزفر نقش شـــمس و مولانا را در آن بازی کرده اند و البته هنوز 
خبری از پخشـــش نیســـت. ناجی در بخشـــی از این مصاحبه به تشـــریح حرفش پرداخته و گفته 
کـــه این از یـــک میل یا آرزو فراتـــر بوده. بازیگر فیلم ســـینمایی »آواز گنجشـــک ها« گفت:»بســـیار 
دوســـت داشتم که نقش شـــمس تبریزی را بازی کنم و فیلمنامه اش را خوانده بودم اما متأسفانه 
یا خوشـــبختانه قســـمت من نشـــد و شـــهاب حســـینی آن را بازی کرد؛ فکر می کنم نقش شـــمس 
تبریـــزی خیلی به مـــن می آمد.« ناجی بازیگری را از ســـال 1۳۴1 خورشـــیدی آغاز کـــرد و با بازی در 
فیلم هـــای مجید مجیدی به شـــهرت رســـید. با دریافت جایـــزه خرس نقره ای بهتریـــن بازیگر مرد 
جشـــنواره برلین ۲008 به اوج شهرت خود رســـید. به منظور پاسداشت وی در شهر تبریز سینمایی 

به نـــام ناجی در مجموعه ســـینمایی ۲۹بهمـــن ثبت گردید.

موسیقی 

»مهر« در گزارشـــی از روند روبه  رشـــد برگزاری کنســـرت ها، بخصوص 
کنســـرت های موســـیقی پاپ خبر داده و نوشـــته: »طی یکی دو هفته 
گذشـــته برخی از خوانندگان و گروه های موســـیقایی بویـــژه در حوزه 
موســـیقی پـــاپ علاوه بـــر برنامه ریـــزی بـــرای برپایـــی کنســـرت های 
موســـیقی که طبیعتاً با شـــرایط ویـــژه و خاص تری در حـــوزه محتوایی 
پیـــش روی مخاطبـــان قـــرار می گیـــرد، تـــک آهنگ هایـــی را نیـــز در دســـترس مخاطبـــان قرار 
داده انـــد. آثـــاری که برخـــی از آنهـــا بعـــد از مدت هـــا دوری خواننده هـــا در حوزه فراینـــد عرضه 
محصولات موســـیقایی صـــورت می پذیرد و دربرگیرنده شـــرایطی اســـت که می تـــوان برخی ها از 
آنهـــا آغازگـــر فصل تـــازه ای از فعالیت هنرمنـــدان با در نظر گرفتن شـــرایط فعلـــی جامعه در نظر 
گرفـــت. فراینـــدی که دیگـــر معطوف به تولید آلبوم نیســـت و فعـــلاً این تولید تک آهنگ اســـت 
کـــه در اولویـــت انتشـــار قـــرار دارد.« در این گـــزارش اشـــاره ای هم به قطعات موســـیقی شـــده 
کـــه خوانندگان سرشـــناس موســـیقی پاپ بـــه تازگی منتشـــر کرده انـــد و این لیســـت قطعاتی از 
هنرمندانـــی مثل ســـالار عقیلی، محمدعلیزاده، حامـــد همایون، رضا بهرام، راغـــب، بهنام بانی 

و... را شـــامل می شود.

کتاب
آییـــن پایانـــی دومیـــن جایـــزه ملـــی دوســـالانه »نقـــد زریـــن«؛ یادنامـــه 
عبدالحسین زرین کوب دیروز در ســـرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران 
برگـــزار شـــد.در این آیین اصغر دادبه، اســـتاد فلســـفه اســـلامی و ادبیات 
عرفانی دانشـــگاه علامـــه طباطبایی؛ روزبه زرین کوب، اســـتاد دانشـــگاه 
تهـــران؛ ابراهیـــم خدایار، رئیـــس انجمن نقـــد ادبی ایران و دبیـــر جایزه؛ 
علی نظری، رئیس دانشـــگاه لرســـتان؛ حســـن گوهرپور، دبیـــر اجرایی جایزه و حمیدرضا شـــعیری، 
اســـتاد دانشگاه تربیت مدرس حضور داشـــتند و در بخش های مختلف به ســـخنرانی پرداختند و در 

پایان هم ایـــن دوره برگزیدگانش را شـــناخت.

هنرمندان این مرز و بوم چیزی به غیر از کشور خودشان نمی خواهند
دشـــمنان مـــا خیلی خوب می دانســـتند مؤثرترین هنر، موســـیقی اســـت و از هیچ کوششـــی دریغ نکردند. بـــا این تلاش ها 
که بخش عمده ای از آن یعنی ۹۹ درصد خارج از مرزهای کشـــورمان مدیریت می شـــد، می خواســـتند تلویحاً بدنه موســـیقی 
را بـــا شـــرایط طبیعی و عادی کـــه در جامعه نمایانگر زندگی هم میهنان ما اســـت در تعارض نشـــان دهند، اما خوشـــبختانه 
این فضاســـازی ها به جایی نرســـید و جشـــنواره موســـیقی فجـــر نشـــان داد هنرمندان، خـــارج از این مردم و مملکت شـــان 
نیســـتند، بـــرای کشورشـــان کار می کنند وعمـــلاً همه این اتفاقات مشـــخص کـــرد هنرمندان مـــرز و بوم کشـــورمان چیزی 
به غیر از کشـــور خودشـــان نمی خواهند. اعتقاد دارم جشـــنواره موســـیقی توانســـت به عنوان یک راهگشـــا خط را بشکند و 
هم اکنون کنســـرت های خوبی راه افتاده اســـت و حتماً می تواند به تزریق اتمســـفر شادی و نشـــاط در جامعه کمک کند که 
گســـترش این اتمســـفر می تواند به اتفاقات خوبی منتهی شـــود.  موســـیقی نقش بســـیار محکمی در جریان های فرهنگی، 
اجتماعی، ســـلامتی و نشـــاط جامعه دارد و معتقدم جشـــنواره موســـیقی فجر امســـال یکی از مهم تریـــن دوره هایی بود که 

بـــه خوبی و محکمی برگزار شـــد./ بخشـــی از صحبت های این خواننده و آهنگســـاز با تســـنیم

جستارهایی پیرامون آیین نشر

چرا باید سراغ ظرفیت های نشر برویم؟
در دو یادداشـــت قبلـــی از وجـــوه زیرســـاختی نشـــر 
گفتیـــم. از اینکـــه نشـــر نه فقط خـــودش متکی به 
زیرســـاخت های نرم افـــزاری و ســـخت افزاری متنوع 
اســـت، بلکه در مقام یک زیرساخت فرهنگی تولید 
و اشـــاعه محتوایی با کیفیت را برعهـــده دارد. آنچه 
باعث می شود نشـــر را زیرســـاخت بدانیم، فرایندی 
به ظاهـــر ســـاده امـــا پردامنـــه و پیچیده ای اســـت؛ 
ناشـــر با نویســـنده ای دســـت می دهد، فرآورده های 
خلاقانـــه و اندیشـــه هایش را منتشـــر می کنـــد. بـــه 
دســـت مخاطبان خاصـــش می رســـاند. مخاطبان 
را صـــدا می زنـــد. محفل هایی عمومـــی و تخصصی 
بـــرای نقد و بررســـی این محصولات آماده می ســـازد 
و بـــا کمک گرفتـــن از نهادهـــای علمـــی، مطبوعات 
و رســـانه ها علاوه بـــر ترویـــج اثـــر بـــه تراش خوردن 
و نقدشـــدن آن مـــدد می رســـاند. ایـــن بیـــن آنچـــه 
و  صیقل خـــورده  نویســـندگان  ســـوای  می مانـــد 
مخاطبان ورزیـــده، دســـتاوردهای فرهنگی و میراث 
ادبی، هنـــری و علمی ای اســـت کـــه بـــه جامعه راه 
یافته و جزئی از ســـاختمان فرهنگی آن شده است. 
خرده فرهنگ هایـــی تـــازه کـــه قرار اســـت جامعه ای 

بالنده تـــر و فرهنگی تر بســـازد.
حال که ســـخن را به اینجا رســـاندیم باید گفت این 
اصرار روی توانمندی های زیرســـاختی نشر و بیان آن 

دو مخاطـــب و نقطه فرود اصلی دارد.
اول؛ خـــود ناشـــران کـــه توجـــه داشـــته باشـــند دور 
چـــه ســـرزمین حاصلخیـــزی حصـــار کشـــیده اند. 
کمـــی ایـــن حصارها را بـــاز کننـــد و فکرهای تـــازه را 
فرابخواننـــد. همیشـــه بـــرای زیرســـاخت ها نبایـــد 
چشـــم به دســـت دولت ها و قدرت هـــا دوخت. چه 
بســـیار زیرســـاخت هایی کـــه تأمین و توســـعه اش 
دســـت خود ناشـــران اســـت؛ مثل نویســـندگان که 
باید دنبالشـــان گشـــت و زیـــر پروبالشـــان را گرفت 
و تجربه هـــای تازه ای بـــرای محصـــولات و مخاطبان 
ســـاخت. مخاطبان هر روز بیشـــتر به دنبال متن ها 

و نگاه هـــای نو هســـتند.

دوم؛ مخاطب بعدی این اصـــرار دولت ها و نهادهای 
حامی هســـتند تا عمیق تر، گســـترده تر و کاربردی تر 
روی توان نشـــر حســـاب کنند. حاکمیت و دولت ها 
در موقعیت هایـــی کـــه به رشـــد و بلـــوغ و همراهی 
جامعـــه نیاز دارند یا فرهنگ ســـازی موضعی را طلب 
می کنند، ســـه راه اصلـــی پیش رو دارنـــد. اول اینکه 
دانه هایـــی را در آمـــوزش عمومـــی بکارنـــد و منتظر 
بمانند تا تحصیلات عمومی و دانشـــگاهی جامعه را 
رشـــد بدهد. راهی که البته ضروری و بنیادین است. 
دومین راه، در دســـترس و ســـریع تر است و از مسیر 
رســـانه می گذرد. دولت ها نیز معمـــولاً روی موجش 
ســـوار می شـــوند و نتایـــج فوری هـــم می گیرنـــد. از 
فضـــای مجازی تـــا تلویزیـــون و مطبوعات. نشـــر راه 
ســـوم و میانه این دوتاســـت. نه هزینـــه و زمان بری 
آمـــوزش عمومـــی را می خواهـــد، نـــه بی کیفیتـــی و 
لغزندگی رســـانه را دارد. با ســـرعتی مطلوب و عمقی 
مناســـب می توانـــد آنچـــه حاکمـــان جامعـــه بـــرای 
رشـــد فرهنگـــی و علمی جامعـــه ترســـیم کرده اند، 
در دســـترس قـــرار دهد و نـــه فقط مخاطبـــان امروز 
کـــه مخاطبان آن ســـوی زمـــان و مکان اکنـــون را در 

بگیرد. نظر 

مـــا بـــرای جایابـــی تاریخـــی وضـــع کنونی مـــان و 
شـــناخت و رشـــد برســـاخته های فرهنگی اکنون و 
گذشـــته بـــه عناصـــری نیاز داریـــم کـــه مانند نقش 
بانـــک در اقتصاد، هم ســـرمایه های قبلـــی را حفظ 
کند، هم ســـرمایه های راکـــد را به کار بینـــدازد و هم 
ســـرمایه های بیشـــتری به چنگ بیاورد. برای چنین 
عنصـــر فعـــال و نقش آفرینی در فرهنگ باید ســـراغ 

توانمندی هـــا و ظرفیت هـــای نشـــر برویم.

 »ماجرای دندونام« اثری جذاب و تأثیرگذار
»ماجرای دندونام« نوشـــته »والریـــا لوییزلی« و ترجمه وحید پورجعفـــری و رضا عابدین زاده یکـــی از بهترین کتاب های 
ســـال به انتخاب نیویورک تایمز، نیویورکر، ان پی آر، گاردین، پابلیشـــرز ویکلی، هافینگتون پســـت، ســـن فرانسیســـکو 

کرانیکل و لس آنجلس تایمز اســـت که توســـط نشـــر آرادمان منتشـــر شده است.
رمانی که نخســـتین بار در ســـال ۲01۳ به چاپ رســـید و دومین رمان »لوییزلی« با اینکه اثری بســـیار جذاب و تأثیرگذار 
اســـت، امـــا بیش از آنکه یک روایت سرراســـت باشـــد، یک »فراروایـــت« تجربی و مبتکرانه اســـت. داســـتان این رمان 
بـــه ماجرای زندگی و ماجراجویی های عجیب شـــخصیتی به نام »گوســـتاوو »هایوی« ســـانچز« می پـــردازد. »هایوی« در 
ابتـــدا یک نگهبان خرده پا اســـت اما با پیشـــروی داســـتان بـــه بزرگترین دلال حراجی هـــا در جهان تبدیل می شـــود و 

در دنیا ســـفر می کند تا هم چیزهای مختلف را به فروش برســـاند و هم کلکســـیون 
اشـــیای عجیب و غریـــب خود را کامـــل کند. یکی از این اشـــیای عجیـــب و غریب، 
دندان هـــای »مریلین مونرو« اســـت که »هایـــوی« به جای دندان هـــای خودش در 

دهانش گذاشـــته است!
والریـــا لوییزلی نویســـنده ای مکزیکی اســـت کـــه در ایالات متحـــده زندگی می کند.

غ التحصیلی در رشـــته فلســـفه  لوییزلی در مکزیکوســـیتی به دنیا آمد. او پس از فار
از دانشـــگاه مکزیکـــو، بـــه نیویورک نقل مـــکان کـــرد. لوییزلی به تحصیل در رشـــته 
ادبیـــات تطبیقـــی در دانشـــگاه کلمبیـــا روی آورد و تـــا مقطع دکتری پیـــش رفت. او 
در دانشـــگاه هوفســـترا، ادبیات و نویســـندگی خلاق درس می دهد و بـــا گالری های 

هنری مختلـــف نیز همـــکاری می کند.
لوییزلی در بخشـــی از رمانش نوشـــته: »توی پاچوکا به دنیا اومدم. یه شـــهر بادخیز 
و زیبـــا. با چهارتا دندون که زودتر از موعد ســـرو کله شـــون پیدا شـــد و بـــا بدنی که 
سرتاســـرش با یه لایـــه نازکی از کرک و پرز پوشـــیده شـــده بود. اما بـــه هر حال من 

بـــه خاطر این شـــروع شـــوم و نامیمون خدا رو شـــکر می کنـــم. آخه به قـــول اون یکی عمـــوم یوریپیدس لوپز ســـانچز 
زشـــتی به شـــخصیت آدم ســـرو شـــکل میده. وقتی پـــدرم بـــرای اولین بار منـــو دید مدعی شـــد که زن اتاق بغلی پســـر 
واقعیـــش رو بـــا خودش برده. اون مـــرد به هر دری زد تا دوبـــاره منو به همون پرســـتاری که بچـــه رو ازش تحویل گرفته 
بـــود پس بده. نامه نگاری وشـــکایت، باج ســـبیل، تهدید و ارعـــاب اما مادرم همـــون لحظه اول آغوشـــش روبه روم باز 
کـــرد: بـــه روی اون ماهی کوچولوی پفی تیـــره. این زن طوری بزرگ شـــده بود که هـــر چرک و کثافتـــی رو می پذیرفت و 

می ذاشـــت به پای سرنوشتش.

نشرنقل قول

عکس نوشت پیشنهاد

مکثیادداشت

ناشران 
توجه داشته 

باشند دور 
چه سرزمین 
حاصلخیزی 

حصار 
کشیده اند. 

کمی این 
حصارها را 
باز کنند و 

فکرهای تازه 
را فرابخوانند. 
همیشه برای 
زیرساخت ها 

نباید چشم به 
دست دولت ها 

و قدرت ها 
دوخت. 

چه بسیار 
زیرساخت هایی 

که تأمین و 
توسعه اش 
دست خود 

ناشران است

 
۹ عضـــو مراکز فرهنگی -هنـــری کانون پـــرورش فکری کـــودکان و نوجوانان 
یســـت  محیط ز شـــی  نقا لمللـــی  بین ا بقه  مســـا مین  و د بیســـت و ر  د
»جی کیـــو ای»)JQA(  کشـــور ژاپـــن کـــه  ســـال ۲0۲۲ برگزار شـــد، موفق به 

کســـب جایـــزه و دیپلـــم افتخار شـــدند.
 »JQA« در بیســـت ودومین مســـابقه بین المللـــی نقاشـــی محیط زیســـت 
کشـــور ژاپن کـــه  ۶هزار و ۳۹0 اثر از ۶1 کشـــور جهان شـــرکت داشـــتند و با 
موضوع »انتخاب ســـبک زندگی دوســـتدار محیط زیســـت« برگزار شـــد، از 
ایـــن تعداد ۳ نفـــر از اعضـــای مراکـــز فرهنگی-هنری کانون پـــرورش فکری 
کـــودکان و نوجوانـــان موفـــق به کســـب جایـــزه اول و ۶ نفر دیگـــر موفق به 

دریافـــت دیپلم افتخـــار بخش بین الملل شـــدند.

امیرحسین 
سمیعی    
خواننده و 

آهنگساز

حاتم ابتسام    
پژوهشگر حوزه 

نشر

سعید فلاح فر
پژوهشگر هنر

فرهنگ

محمد نسیمی
روزنامـــه نگار و 

امدادگر

رضا بدرالسماء 

 نقاش و 
نگارگر

نگاره
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